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  مقدمه. 1
هــاي اطلاعــاتي اســت، از جهــات و  مفهــوم ربــط كــه يكــي از مفــاهيم بنيــادين نظــام

همچنـين  . اسـت   هاي گونـاگون مـورد بررسـي قـرار گرفتـه      هاي متنوع توسط رشته ديدگاه
هـاي   بنـدي  تقسـيم هـا و نيـز    هاي مختلف، منجر بـه تعريـف   ها در رشته حضور انواع ديدگاه
گرايانـه   نهاي عي طور خاص مروري است بر ديدگاه اين مقاله به. است  متنوعي از ربط شده

هـاي اطلاعـاتي بـر اسـاس ايـن دو       ربـط و در نتيجـه طراحـي نظـام     گرايانه در مقولة و ذهن
دركـي  تـوانيم بـه    هـاي ايـن دو ديـدگاه نمـي     طبيعي است كه بدون مرور خاستگاه. ديدگاه
ايـن دو ديـدگاه از سـه جهـت در مبحـث      . ربط دست يـابيم  مواضع آنها در مقولة روشن از

ثير اين تأ. دهند دست مي از شناخت آدمي بهنخست از جهت تفسيري كه . ربط ورود دارند
 تعريفـات در روش نيـز وارد شـده    نچنان شگرف است كه علاوه بر دايـرة تفاوت ديدگاه آ

روش در روانشناسـي عمـومي، روشـي     مثابـة   ا بـه گرايـي ر  ذهـن  1چنان كـه لالانـد  است؛ آن 
عينـي را قـرار   آورد و در مقابـل آن روش   كند كه به وجدان روي مي اي معرفي مي مشاهده

يز از آنجـا كـه بـه    تحليل فرايند شناخت ن). 1377( پردازد بيروني مي دهد كه به مشاهدة مي
گـذار   تـأثير  ايـن مقولـه   د بـر ي از داوري ربط باشهاي كنندة حداقل بخش ينرسد، تبي نظر مي
ها به مبحث ربط اين است كه اين دو رويكـرد بـر تعريـف     دومين مدخل اين ديدگاه. است

ربط نيز ايفاگر نقش كليدي هستند و سـوم اينكـه ايـن     ربط مؤثرند و در تعيين معيار داوريِ
اي  بي بـه نتيجـه  تياانتظـار دس ـ . اند كننده هاي اطلاعاتي بسيار تعيين ها در طراحي نظام رويكرد

. رسـد  بينانه به نظـر نمـي   گرايي طي اين مقاله چندان واقع گرايي و ذهن عين محتوم در مسئلة
اي  گونـه  امـا شـايد بتـوان بـه     ،اسـت   اين گفتگو همواره در طول تاريخ فلسفه درجريان بوده

. گيـريم   كـار  هرا در مباني نظري ربط ب ـ  بندي از آن دست يافت كه ما را قادر سازد آن جمع
نخست با مـروري بسـيار    :پرداخت  اين مقاله در سه مرحله به طرح مباني نظري ربط خواهد

بنـدي كلـي و    كند به نـوعي جمـع   گرايان تلاش مي گرايان و ذهن هاي عين گذرا بر ديدگاه
آراء فلسـفي موجـود در مـورد     ،در ادامه. اي متناسب با مبحث ربط واصل گردد ارائة نظريه
 داد و تلاش خواهـد   گرايانه مورد ملاحظه قرار خواهد گرايانه و ذهن دگاه عينربط را از دي

هاي حاصل در بخش نخست بـه تعريفـي جديـد از مفهـوم ربـط دسـت يابـد و         كرد با يافته 

                                                                                                                                
1. Lalande 
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هـاي اطلاعـاتي در    جاي صرفاً رويكردهايي در طراحي نظـام   گرايي را به گرايي و ذهن عين
سوم اين مسـئله   در مرحلة. يني و ربط ذهني بپردازدط عتعريف ربط وارد كرده، به طرح رب

هاي اطلاعاتي تا چه حد وابسـتگي بـه    داد كه در طراحي نظام  را مورد كنكاش قرار خواهد
اين دو ديدگاه اصالت نظري داشـته و تـا چـه حـد فـارغ از ايـن مباحـث نظـري، محصـول          

  .دنده مي هاي معاصر در اختيار طراحان قرار امكاناتي است كه فناوري

  مروري بر عين و ذهن در مبحث ادراك . 2
هيچ مدركي وجود ندارد كه نشان دهد دو حكيم يوناني افلاطون و ارسـطو نخسـتين   

گوينـد   مدارك تنها به ما مـي . اند هاي ذهني و عيني انديشيده باشند كه به جهان  كساني بوده
معـرض   تـدوين كـرده و در  هـاي خـود را    كه اين افراد نخستين كساني هسـتند كـه انديشـه   

اسـت    اي در تاريخ فلسفه به ثبت رسيده مباحثات پردامنه ،ترتيب بدين. اند ديگران قرار داده
   .گردد كه سلسله استنادات آن به اين دو فرد ختم مي

آن ادراك  افلاطون با طرح نظريه مثلُ، بشر را زنداني غاري دانسـت كـه آنچـه را در   
بـه بيـان   . هايي است كه حقيقت آن در عالمي ديگر است ي سايهحد تماشا تنها در ،كند مي

هايي هسـتند كـه بـر ديـوار      تنها سايه ،كنيم آنچه ما از دنياي پيرامون خود ادراك مي ،ديگر
گونه كه هست براي ما زندانيان اين غـار   طور عيني و آن اند و ادراك جهان به ذهن ما افتاده

از مان دسترسي نداريم و شناخت چيزي خـارج  از ذهنما به جهان خارج . ير نيستپذ امكان
نخسـت دنيـاي   «در اين نظريـه  . پذير نيست اين تصورات ذهني براي ما به مدد حواس امكان

يـك بـه دو گونـه     شود، سپس فكر و ادراك حسي نيـز هـر   فكر از دنياي حواس متمايز مي
تـر اسـت و    و، عقل نوع عالياز اين د. دو نوع فكر عبارتند از عقل و فهم... شوند  تقسيم مي

ارسـطو اسـت    ، شـاگرد او در قطب ديگر). 195، 1373راسل ( »با مثلُ خالص سروكار دارد
بينيم هماني است كه در خـارج از دنيـاي ذهنـي مـا وجـود       كه عقيده دارد جهاني كه ما مي

  .دارد و اين واقعيت بيروني، مستقل است و وابسته به شناخت ما نيست
شود كه جـوهر او   كند، اما متذكر مي وهر را جانشين مثلُ افلاطون ميارسطو كلمه ج«

برخلاف مثلُ افلاطون در جهاني بركنار از حس وجـود نـدارد، بلكـه از ذات اشـياء جزئـيِ      
 »خيـزد  امور جزيي و كلي از اين رهگذر برمي بحث او دربارة. شود محسوس ناشي مي عالمِ

  ).71 ،1382راداكريشنان (
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طو در تلاش است كه فكر را از آسمان بـه زمـين آورده و ثابـت كنـد كـه      ارس فلسفة
شود و مثلُ از موجودات ايـن عـالم    حقيقت و واقعيت در اشياء جزئي و خصوصي يافت مي

لالانـد آن را  . شـود  ناميده مي 2گرائي اين گرايش، عين). 67، 1367 1دوكاسه( بيرون نيستند
كنـد كـه بـر ايـن بـاور اسـت كـه در         اي معرفي مي و انتقادي فلسفه نظريه در فرهنگ علمي 

ــدون دخــل و تصــرف واقعيــت، فــي   نفســه موجــودي را  درك حســي، ذهــن مســتقيماً و ب
ست از ا گيرد كه عبارت فلسفي در نظر مي را گرايشي 3گرايي او در مقابل، ذهن. شناسد مي
  ). 1377( دادن هر پديده به هستي فاعل بتنس

نشـان از اهميـت    آمـده،   وفان پديـد نوعي فضاي دو قطبـي كـه ميـان بسـياري از فيلس ـ    
 دارد كـه تقريبـاً   فدايي با مروري بر تاريخ اين مجادلات بيـان مـي  . بنيادين اين مباحث دارد

كـه  رسـد   ه نظـر مـي  ب ـ«: انـد  غربي به يكي از اين دو گرايش وابستگي داشـته  تمامي فلاسفة
هـاي   هـا و معرفـت   دانشمندان غربي در شناخت واقعيت خارجي، كـه اسـاس همـة شـناخت    

 ةدر فلسـف ). 1387( »يا به راه ارسـطو  ،اند آيد، اغلب يا به راه افلاطون رفته شمار مي بشري به
 تةكه آنـان را غالبـاً بـه دو دس ـ    اسلامي نيز اين دو دستگي كاملاً قابل مشاهده است تا جائي

يعنـي افلاطـون    ،و هواخواهـان فلسـفه اشـراق    ،يعني طرفـداران ارسـطو   ،پيروان فلسفه مشاء
ست كه ايـن نظـرات   ا اي نتيجه ،كند آنچه اين گفتگوها را بسيار حساس مي. كنند تقسيم مي

ي كـه  گرايان گونه كه عين آن ،آيا ذهن بشر. داشت  در بررسي و تبيين ادراك انسان خواهند
هيچ تغييـري آنچـه را    صورت كاملاً منفعلانه و بي به ،باور دارند اند پيش گرفتهراه افراط در 
عكس، كاملاً در آن دخل و تصـرف   كند و يا بر واقع وجود دارد، منعكس مي كه در عالمِ

ها به سبب همين دخل و تصـرفات بـه    گونه كه دستيابي به واقعيت اشياء و پديده كند آن مي
انسـان  : گفـت  مـي ) م.ق 411-485( 4گردد؟ روزگاري پروتـاگوراس  ميامري محال تبديل 

طـور كـه    اند و همان گونه آيند همان گونه كه به نظر تو مي اشياء همان. چيز است مقياس همه
در ايـن   ).1379در عـارفي   Guthrie 1988( طـور هسـتند   براي من همـان  ،آيند به نظر من مي

و عدالت  ،، دين، اخلاقزيسته مي) م.ق 399-470(كه معاصر سقراط ،پروتاگوراس ديدگاه
و فقـط تـا    ؛تمام اخلاقيات و قوانين داراي ارزش نسبي هسـتند  جود ندارند؛شكل مطلق و به

                                                                                                                                
1. Ducasse 
2. objectivism 
3. subjectivism 
4. Protagoras 



  و ديگرانقبادپور    |...    تحليلي بر ربط در(هاي اطلاعاتي  ربط عيني و ربط ذهني در نظام  

  249 

  ).41، 1382راداكريشنان ( اعتبار دارند ،داند زماني كه جامعه آنها را لازم مي
 لي ذهن و عين كانـت روي تفاع ميانه از دو قطب كاملاً متضاد تا نظرية اين دو ديدگاه

آنچنـان كـه در شـرق و غـرب      ،انـد  گفتماني را به بلنداي تاريخ شـكل داده ) 1379 عارفي(
توان يافت كه در اين گفتگو شركت نكرده و بخشي از ادبيـات آن را   كمتر فيلسوفي را مي

هـايي چـون فـارابي بـه      شخصـيت  جويانة هاي آشتي در اين ميان تلاش. باشد  شكل نبخشيده
افلاطـون الالهـي و   : ينالرايـي الحكيم ـ   الجمـع بـين  «اي با عنوان  او در رساله. خورد يچشم م

فكـري   نها دست يافته و ميان اين دو نحلةميان آدر نوعي اتفاق   كوشد به مي» ارسطوطاليس
اين باور است كه ميان عقايد فلسفي و اجتمـاعي افلاطـون و    او بر. نوعي آشتي برقرار سازد

هـايي را   انـد ديـدگاه   بسـياري نيـز تـلاش كـرده     ).16، 1386حلبـي  ( نيستارسطو اختلافي 
اين است كه ذهـن آنچـه    در تعامل عين و ذهن نيز رأي بر. عنوان ديدگاه سوم بيان دارند به

توان گفـت خروجـي آن    كند و مي با تغييراتي ادراك مي ،كند را از عالم بيرون دريافت مي
دارى دارد كـه  ي ـدر ايـن دسـتگاه، هويـت پد    كادرا«. انطباق كامل بر واقعيت عيني نـدارد 

گرائي انتقـادي   رسد واقع به نظر مي .)1379 عارفي( »الامر مطابقت ندارد با نفس و عيناً تماماً
و  1گرايــي يــا بــودگرايي گرايــي و ذهــن گــري ميــان واقــع در عصــر حاضــر نــوعي ميــانجي

 .انـد  صـيت تركيبـي آن دانسـته   آن را خا ترين خصيصـة  باشد، تا جايي كه مهم 2نمودگرايي
گرايي جديد معتقد اسـت كـه مـا نسـبت بـه جهـان بيرونـي علـم          خلاف واقع اين فلسفه بر«

دارند،  كه حواس به ما عرضه مي ،وساطت نمودهاي جهان بيروني  بلكه به ،واسطه نداريم بي
امـا  . هـاي بيرونـي نيسـتند    اين نمودهـا رونوشـت عينـي واقعيـت    . شناسيم جهان بيروني را مي

ا صـرفاً بـه   دارد كه علـم م ـ  گرايي اعلام مي گرايي يا نمود گرائي انتقادي در مقابل ذهن واقع
 ،بـا ايـن حـال   . »ند و اشياء عينيـت دارنـد  ا ها به اشياء راجع زيرا نمود گيرد؛ نمودها تعلق نمي

ه او بـر ايـن عقيـده بـود ك ـ     ،چـه . دارد تفاعلي كانت را متفاوت نگاه مـي  تة ظريفي نظريةنك
فهـم انسـاني تركيـب     وسـيلة  آينـد و بـه   صورت ادراكات ما درمي هاي جهان بيروني به نمود
 ،دارد كـه اشـياء   گرائي انتقادي بيـان مـي   اما واقع ؛ندا محصول اين تركيب ء،شوند و اشيا مي

مـا داراي علـم   . خود با نمودهاي حسـي رابطـه دارنـد و عينيـت آنهـا نيـز از همـين جاسـت        
 كنـيم  واسـطه احسـاس مـي    ولـي نمودهـاي آنهـا را بـي     ،اشـياء نيسـتيم  واسـطه نسـبت بـه     بي
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  ).382، 1382راداكريشنان (
كه پس از تـأملات   ،1گروهي چون هيوم ،گرايي گرايي و ذهن هاي ميان عين در بحث

بيند و طبيعت را براي اين غرض  طولاني در اين موضوع عقل را در حل اين ايراد ناتوان مي
چنـان   راه رهـا كـرده و بـه ادراك عـالم، آن     ، آن را در نيمـة )1387فـدايي  ( انگارد بس مي

  . كنند اكتفا مي ،است  طبيعي كه پيش از اختراع فلسفه بوده
هاسـت در مباحـث فلسـفي     ، كه به تصديق خود او مـدت »نفس«با طرح مجدد  فدايي

ن بـازتعريف  آ واسـطة  كنـد تـا ادراك را بـه    تلاش مـي  ،است  دست فراموشي سپرده شده به
با اين هدف كه از اين گذر به ديدگاهي روشن در توضـيح مفهـوم اطلاعـات دسـت      ،كند
هنگـام كـه     سـت كـه حتـي آن   ا اي دارد كـه نفـس پايـه    او بيان مي). 73، 1389فدايي ( يابد

فـرض   عنـوان پـيش   طـور ضـمني آن را بـه    بـه  ،كنـد  دكارت در هستي خويش تشكيك مـي 
با تأكيد بر واژة من كـه  » پس هستم ،كنم من فكر مي«گويد  ميهنگام كه   آن. پذيرفته است

او ادراك را در . اسـت  نگاشـته  وجود نفـس را بـديهي ا   ،است  كردن از او سرزده عمل فكر
شـدن پديـده در برابـر نفـس      دانـد كـه از حاضـر    شناسانه، معرفتي حضوري مـي  هستي مرتبة

عنوان يكـي از قـواي نفـس     ذهن بهشناسانه است كه  تنها در سطح معرفت. گردد حاصل مي
  . شود كار گرفته مي هب

م و درك واقعيت اين است كه ما خواه ذهـن را در صـف نخسـت ادراك قـرار دهـي     
بدانيم و يا نقشي بـراي   ،كند در انحصار آنچه ذهن به ما عرضه مي خود را از جهانِ پيرامون

بايـد بـه ايـن نكتـه توجـه داشـته باشـيم كـه ذهـن در تفسـير            ،آن و تصرفاتش قائـل نباشـيم  
ــي  ــافتي خــود، ب راي عملكــرد ذهــن در تفســير اطلاعــات دا . قاعــده نيســت اطلاعــات دري

را  2شناسـي  زيسـت  مطالعـات علـومي چـون روان    سازوكارهاي مشخصـي اسـت كـه حـوزة    
مـا را   ،بشـر  بزرگتـرين اكتشـافات   عنـوان يكـي از   هاي ما از مغز به دريافت. دهد تشكيل مي

ادراك و قـواي   ارسـطو كـه در زمينـة   . اسـت   كـرده  ها كار و مشتاق به شناخت بهتر اين ساز
است، قلب را اندام مركزي بشر و پايگـاه انديشـه و ادراك     بشري توسن سخن فراوان رانده

شـده از قلـب در نظـر     كننده براي خـون خـارج   دانست و مغز را نوعي مكانيسم خنك او مي
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هـاي كهـن سـومري و آشـوري نقـش انـدام        و يا در تمدن) 59 ،1335 1دورانت( گرفت مي
ديرزماني اسـت  ). 9، 1372 2رستاك( بود  مركزي و جايگاه روح و ذهن به جگر داده شده

 ،نـد ا كـه بـا عـالم غيـب در ارتبـاط      ،موجوداتي ملكوتي تنها كه ما بيماران اسكيزوفرني را نه
  .دهيم ان قرار ميبلكه آنان را تحت درم ،انگاريم نمي

. نـه پيراينـدگي   ،رسد كـه ذهـن معمـولاً داراي خاصـيت آراينـدگي اسـت       به نظر مي
هـا  ايـن سـطح آن   شناسانه ندارد و در ها در سطح هستي ترتيب كه ذهن مشكلي با پديده بدين

اي درك و تفسـير   گونه هاي محسوس عيني را به بلكه ظاهراً واقعيت ،پيرايد را از هستي نمي
آن را در مرتبة  ،با ديدن يك درخت ،عنوان مثال به. افزايد هايي برآن مي كه ويژگيكند  مي

هـاي ظـاهري    دهـد كـه از ويژگـي    هايي به آن مي اما ويژگي ،كند شناسانه تصديق مي هستي
حتي ممكن است . شود هاي معقول را شامل مي و ويژگي ها گذاري ها، نام بندي گرفته تا رده

دهنـدگي و   بـراي آن خاصـيت شـفا    ،مـثلاً  هاي متافيزيكي نسبت دهد؛ نيروبه آن خواص و 
اما اگر درختي موجود باشـد و ذهنـي وجـود آن را انكـار      ،هاي فوق طبيعي قائل گردد نيرو
  .دارد و يا دچار كوري رواني است) نابينايي( يا مشكل حواس ،كند

دامـه دارد و بايـد بـه    گاه با شدت يكي و ضعف ديگري ا  اين تعامل ميان عين و ذهن
ان تـأثير هـر يـك از    شايد بتوان اين رويكرد را در تعيين ميـز . آن ديدگاهي موردي بخشيد

تركيـب ايـن همكـاري يـا ميـزان      . رويكردي فازي در ميان دو قطب نام نهـاد  اين دو عامل،
هـاي   برتري يكي بر ديگري در دنياي علـوم تجربـي بـا آنچـه در دنيـاي اعتقـادات يـا بـاور        

متخصصان علم اطلاعات اين پديده را زمـاني كـه بـه    . متفاوت است ،ماعي وجود دارداجت
. كننـد  كاملاً درك مي،پردازند نويسي مي سازي يا چكيده اسناد جهت نمايه 3تحليل مفهومي

جامعه شـناس علـم،    5يا رابرت مرتون 4خواهند مانند كارل مانهايم نگارندگان اين مقاله نمي
تـوان   امـا مـي  ، )Goldman 2006( از تأثيرات ذهني پـاك نشـان دهنـد    دامان علوم تجربي را

يابي به واقعيت عينـي و   داري جهت دست هاي دامنه در علوم تجربي تلاشكه تصديق كرد 
  .گيرد گر از طريق روش و ابزار صورت مي رساندن تأثير مشاهده به حداقل
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جـا باشـد كـه ايـن     گونـه مباحـث فلسـفي آن    مشـكل بسـياري از ايـن    ،رسـد  نظر مـي   به
ها بيان  در يك سوي اين افراط. گيرند ها با رويكردي افراطي مورد پيگيري قرار مي ديدگاه

شود كه جهان هستي، خوابي و خيالي بيش نيست و ما تنها در حالت ديدن رويـا هسـتيم    مي
نهايـت   اي بـي  ذهـن را آيينـه   ،اي نيست و در سـوي ديگـر   و حتي حضور خود ما جز پنداره

شمارند و مشاهدات ما را از جهـان، منطبـق بـا عـين آن      ها مي غش در برابر پديده و بيپاك 
خود اين باورها داراي رويكردي در منطـق ارسـطويي هسـتند كـه جمـع      . دانند ها مي پديده

در اين ميان شايد بتوان يك ديدگاه فازي ميان دو عامل عـين و  . تابند نمي ميان اين دو را بر
  .تر دانست نهذهن را واقع بينا

  حضور دو ديدگاه در مبحث ربط. 3

  هاي تعيين معيار ربط دشواري. 3-1
هاي بازيـابي اطلاعـات    اين دو ديدگاه در قالب رويكردهايي در نظام ،در ادبيات ربط

وم ربـط از  اسـت؟ در واقـع مفه ـ    اما خود ربط از چه زماني مطـرح گرديـده  . كنند تجلي مي
جسـتجوي   هـا پديـد آمدنـد و دغدغـة     ن كتابخانـه نخسـتي كـه  همان زمـاني مطـرح گرديـد    
صــحه  ميــزارو خــود بــر نظــر ساراســويك. )Mizzaro 1997( اطلاعــات مــرتبط ايجــاد شــد

و  Lotka 1926( ،)Bradford 1934( ،(Zipf 1949)، (Price 1969)( گـذارد كـه مطالعـات    مـي 

(Urquhart 1959) نخسـتين   منزلـة  هب ـعنـوان كتابسـنجي مطـرح گرديدنـد،      كـه بعـدها بـه    ،را
از افـراد مـورد مطالعـه     يطي پژوهش ـ ساراسويك. است  هاي رسمي ربط در نظر گرفته پايه

ميزان  و صد پرسش در يك نظام اطلاعاتي به جستجو پرداخته خواست جهت پاسخ به يك
او دريافت كـه ايـن   . )Saracevic 1970( شده را مورد داوري قرار دهند ربط مدارك بازيابي

در مطالعـات كتابسـنجي    ،اينهـا  رغـم همـة   علي. كند ردفورد پيروي مياز قانون ب ميزان ربط
اي كتابسـنجي بـه   ه واقع پژوهش در«. است  نبوده طور مستقيم از ربط در ميان هيچ سخني به
ون ذكـر و يـا تشـخيص ايـن امـر،      ، حتـي بـد  بناي عمدة اين آثـار  ولي زير اند، ربط نپرداخته

 بردفـورد  ظـاهراً  ،بـا ايـن وجـود    ).45، 1389ساراسـويك  ( »پرداختن به ربط اسـت  دغدغة
سي از قرن بيستم ميلادي، مستقل از مطالعات  هاي دهة ن كسي است كه در ميان سالنخستي

  ).26، 1389 ساراسويك( اي به ربط دارد فوق، اشاره
كنـيم كـه    بسـنده مـي  تنها به همين نكته  ،از آنجا كه قصد ما بيان تاريخچة ربط نيست
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هـاي بازيـابي اطلاعـات     گـذاردن نخسـتين نظـام    تنها پس از بنيان ،1950مبحث در دهة اين 
بسـياري از   كـه  و ديگـران و آن هنگـام كـه ايـن افـراد اعـلام كردنـد        1توسط مورتيمر تاب

ايـن نكتـه   . طور جدي مطرح گرديـد  ارتباطي با نياز كاربران ندارند، به شده مدارك بازيابي
مـا تـا   . تي داردهـاي اطلاعـا   هميت ربط در ارزيابي و موفقيت نظـام نشان از ا ،تنهايي خود به

هايمـان تنهـا از    در كتابخانـه  ،هاي اطلاعـاتي مواجـه نبـوديم    طراحي نظام زماني كه با مسئلة
ربـط   گانـة  ز وجـوه سـه  تنها يكـي ا ، اساس ديدگاه شولتز دربارگي بر. سخن بود 2دربارگي

ربط موضـوعي بـه   ). Schultz 1970( شود شناخته ميعنوان نوعي ربط موضوعي  است كه به
همـين    به. هاي اطلاعاتي و موضوع مورد نظر دلالت دارد رابطة ميان اطلاعات يا موجوديت

رسـاني زاييـده تأكيـد ويـژه بـر عمـل        شود ربط در بسـتر علـم اطـلاع    دليل است كه بيان مي
هـا مفهـومي    انسـان  ايـن مفهـوم اگرچـه بـراي تمـام     ). 47، 1389ساراسـويك  ( جستجوست

تـا جـايي كـه آن را    . سـت ا اي پيچيـده  بسـيار  مقام تعريف و بررسي، پديدة اما در ،آشناست
اعتقاد دارد از آنجا كـه هـر    بورلاند. دانند اي مبهم و گاه مفهومي غيرقابل سنجش مي پديده

 نظـران  همـه ميـان صـاحب    ايـن  ،اسـت   اي به اين پديدة چنـد بعـدي پرداختـه    كسي از زاويه
گـاه در تعريـف ربـط     ).1389 پناه و رمضـاني در داور Borlund 2003( اختلاف وجود دارد

عبـارت درآوردن   هاي به كار گيريم كه خود نشاني از دشواري هشويم عباراتي را ب ناچار مي
بـودن مـدرك بـا نيـاز      ميـزان مـرتبط   را در تعريفـي سـاده ربـط   حريـري  . اين مفهوم هستند

چـه اگــر    ،افزايد ها مي اما اين تعريف خود بر دشـواري). 1381( داند كاربران مي اطلاعاتي
بـودن تعريـف    »مرتبط«بخواهيـم ربط را براي كسي كه درك شهـودي از آن ندارد با واژه 

اسـت    شد و كاملاً محتمل اسـت پـس از آنكـه پرسـيده      مشكل آن فرد بيشتر خواهد ،كنيم
هـاي باطـل زمـاني روي     گونـه تسلسـل   ايـن  مرتبط يعني چـه؟  ؟ اين بار بپرسدربط يعني چه

  . ها با اندكي تسامح اين مفهوم را توصيف كنيم دليل پيچيدگي دهند كه ما ناچار باشيم به مي
او . كنيم بسيار نزديك است شولتز به بحثي كه دنبال مي هاي ربط نظرية در ميان نظريه

و ربـط انگيزشـي تعريـف    ) يا مضموني و( ربط را به سه گونه ربط تفسيري، ربط موضوعي
  ).Schultz 1970( كند مي

تـر بيـان گرديـد    موضـوعي پـيش   از ميان اين سه، تعريف ربط . تفسـيري نيـز    در ربـط
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مـورد مواجهـه    اي نـو در مـورد پديـدة    و اخـذ نتيجـه   مخزن دانش فرد براي تجزيه و تحليل
آن پديده مرتبط است كه بر اساس انگيزشي با تصميمي در مورد  و ربط ،گردد  واكاوي مي

شناسـي از آنجـا كـه ربـط      از ديـدگاه رفتـار   ،پر واضـح اسـت  . گيرد ربط تفسيري شكل مي
او از . انـد  ربـط تفسـيري دانسـته    كننـدة  آن را تعيـين  ،انگيزشي است كه قابل مشاهده اسـت 

. كنـد  فـرد توصـيف مـي    1جهـان  هاي سـه گانـه را در زيسـت    اين ربط ،شناسي ديدگاه رفتار
كـه افـراد در واقعيـت زنـدگي     را هـايي   موقعيـت  –جهـان  شولتز ساختار و عملكرد زيسـت «

. انـد  هـا چنـد قشـري    ايـن موقعيـت  . اسـت   مشـخص كـرده   -شـوند  روزمره با آنها روبرو مي
ربـط، اصـلي بـراي قشـربندي و فعـل و انفعـالات پويـاي        . است  جهان قشربندي شده زيست

جهـان تركيبـي اسـت از موقعيـت      زيسـت ). 114 ،1389ساراسويك ( »ستمابين اين قشرها
خاص كه خود حاصل هزاران عامل و موقعيـت   فرد و موقعيت ذهني او در يك لحظة عيني

ها در  آنچه سرآغاز تمام دشواري. اند دهي به آن سهيم شكل شناختي و ادراكي است كه در
جهان فرد داراي وضعيت كـاملاً   ستهمين مسئله است كه زي است،شناخت و ارزيابي ربط 

ذهـن كـاملاً پويـا در نظـر      كه محصول داوري ربط را در صورتي ،بر اين اساس .متغير است
شده در يـك نظـام    مدارك بازيابي. بود  نفسه داراي مفهومي پويا و متغير خواهد فيآوريم، 

شـرايطي   توسـط كـاربر در شـرايطي ذهنـي كـاملاً داراي ربـط و در       اطلاعاتي ممكن است
 معـانيِ  ،تنها ايـن مفهـوم بـراي افـراد گونـاگون      ترتيب نه بدين. ديگر نامرتبط ارزيابي گردد

 هـاي متفـاوت داراي معـاني متفـاوت اسـت      بـراي يـك فـرد نيـز در زمـان      ،گوناگوني دارد
)Schamber et al. 1990; Wilson 1970 درHirsh, 1999.( سو تفـاوت در   دليل آن نيز از يك

تغييـر در موقعيـت شـناختي فـرد      ،كند و از سـوي ديگـر   كه يك فرد طي ميمراحلي است 
  .(Saracevic 1970) است

ربـط يـاد    بـودنِ   بعـدي  بـودن و چنـد   داورپناه و رمضاني اين نسبيت را با دو تعبير پويـا 
مربوط به آن در دو زمان مختلف  ، پوياست، چون داوريِترتيب كه بدين، )1383(اند  كرده

توانـد توسـط    و چند بعدي است زيرا ربط مي ،تواند بسيار متفاوت باشد توسط يك فرد مي
ثر بر نيز در تحليل خود بر عوامل مؤ فتاحي. متفاوت ارزيابي گردداي  گونه بهافراد مختلف، 

نوين از قطعيـت و  ضمن آنكه نسبيت ربط را در پيوند درك انسان و علوم  ،بودن ربط نسبي

                                                                                                                                
1. life-world 
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دهد و بررسـي   انگارد، خود ميزان نسبيت آن را نيز مورد پرسش قرار مي بودن امور مي نسبي
  .)1383( كند مي

نظرياتي چون رويكرد هرمنوتيكي در تحليل ادراك آدمي به پيچيدگي و ابهام مسئله 
 از يـك مـتنِ   زيرا مبنا و اساس اين رويكرد اين نكته است كه افراد مختلـف  ،زنند دامن مي

از آنجا كه افراد در . مشابه تفاسير گوناگوني دارند كه در ارتباط با دنياي ذهني ايشان است
بنـابراين بـه يـك تفسـير بـه تمـام        ،هاي مشابه قرار ندارند برخورد با يك پديده در موقعيت

 كسـي از ظـن خـود مـتن را تفسـير و      هر ،عبارتي ديگر به. كنند واحد دست پيدا نمي يمعنا
اين نظريـه درك مـتن را مشـروط بـه توافـق ميـان مـتن و         ،علاوه برآن. كرد  درك خواهد

آمـدن زبـاني    و پديـد  ،عنوان مفسر گشتن افق معنايي متن با خواننده به و آميخته ،اثر دةخوانن
در داورپنـاه و   1383نشـاط،  ( كند برخاسته از آميزش زبان مفسر اثر و خود اثر توصيف مي

هنگـام    سـت كـه بـه   ا  اي جهان مفسـر در زمـاني در موقعيـت ويـژه     زيست ).1383رمضاني، 
اگر در شرايطي باشد كه بتواند با آن توافق كند و زبان مشتركي ميـان آنهـا    ،مواجهه با متن

هـا بـراي فهـم مـتن      بايد اين آميختن ميان افـق  1به تأكيد گادامر. فهمد متن را مي ،پديد آيد
اين تفاسير مختلـف از فـرد بـه    . شد فهمي حاصل نخواهدصورت  در غير اين ،صورت گيرد

هـائي اسـتوار    گردد داوري ربط بـر بنيـان   فرد و حتي از فرد نسبت به زماني ديگر، سبب مي
دهـد كـه همـواره از     ي نشـان مـي  تفسير هرمنـوتيك . باشد كه بسياري از آنها ناشناخته هستند

تفسير آن توسط نظام، رونـدي كاهشـي    درخواست به نظام و مرحلة نياز اطلاعاتي و تا ارائة
شده توسـط كـاربر مـؤثر     از تفاهم وجود دارد و همين منوال بر داوري ربط مدارك بازيابي

توانـد سـبب ارتقـاء     ربـط مـي   ناسـائي رويكـرد هرمنـوتيكي در مسـئلة    ش ،ترتيب بدين. است
بهتـر و  هـاي   بازيـابي اطلاعـات در جهـت تحليـل     نائي انديشمندان و پژوهشگران حـوزة توا

  ).1383 فتاحي( مطرح گردد رتر از طريق شناسائي علل و عواملرسيدن به راهكارهاي مؤث

  رويكردها در نظام اطلاعاتي. 3-2
بر اين نكته تأكيد داشت كه حضور ذهن و وضعيت بسيار ناپايـدار آن   ،آنچه بيان شد

اما آنچه مـا را  . دانجام هاي فراوان در تعريف و ارزيابي ربط مي عاملي است كه به آشفتگي
گرايانه را در شـناخت و ارزيـابي ربـط در     سازد با تمام اين احوال، ملاحظات ذهن وادار مي

                                                                                                                                
1. Gadamer 
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به كـاربران خـود دارد و مجموعـه را    نسبت تعهدي است كه هر نظام اطلاعاتي  ،نظر گيريم
ده ش ـ رضايت كاربر از انطباق مـدرك بازيـابي   ،بنابراين. كند براي كاربرد ايشان طراحي مي

چنان بـا   داوري ربط آن. ترين اصل در اين مطالعات است همواره مهم ،توسط نظام با نيازش
ربـط را بـراي    واژة نظـران چـون فـروليش    است كه برخي صاحب  مفهوم ربط پيوند خورده

 دانـد  داوري در مورد خروجي و موفقيت يك سيستم اطلاعاتي بسيار مناسـب مـي   اطلاق به
)Froehlich 1994.( داوريِ ربـط بـه عهـدة   هـاي اطلاعـاتي   در نظـام دارد كـه   حري بيان مي ، 

هاي متغير ذهني تنهـا مرجعـي    شود و اين تلقي رواج دارد كه كاربر با نياز كاربر گذاشته مي
  . )1383( است كه صلاحيت داوري در مورد ربط را دارد

 :هاي اين ديدگاه چنين است ويژگي

شـده بـا كاربردهـاي مـورد      مـدارك بازيـابي   ربط دربارةتواند  تنها كاربر است كه مي .1
 .نظرش داوري كند

 .داوري او نيز كاملاً متغير است ،شناختي فرد كاملاً متغير است از آنجا كه موقعيت .2

چـون   ،هـاي گونـاگوني از افـراد صـادق اسـت      داوريدر مورد يـك مـدرك واحـد،     .3
  .اهداف متفاوت هستند

است و تمـام داوري    هاي اطلاعاتي شكل گرفته مترتيب رويكردي ذهني در نظا بدين
توانـد تشـخيص دهـد     تنها كاربر است كه مـي . شود كاربر و رضايت او گذاشته مي به عهدة

شده مرتبط است يا نه، زيرا تنها اوست كه به دنياي ذهني خود دسترسي  كه مدرك بازيابي
  .دارد

متكـي بـر زبـان و بيـان اسـت و      رسـاني شـديداً    هاي اطلاع كه ارتباط در نظام از آنجا«
تنهـا   -ربرخواه متن اصـلي پديـدآور باشـد يـا صـورت پرسـش كـا        - آنچه به بيان درآمده

و كشــف  ) مـتن ( پديــدآور  شـدة  نيت ابـراز  شاخص قابل شناسايي است، راهي جز مقايسة
 نشـدة  مانـد، زيـرا نيـت ابـراز     ميزان انطباق يا همســويي آن دو براي تشخيص ربط باقي نمي

تنهـا  . كشـف نيسـت  قابـل  ) تينيـاز اطلاعـا  ( كـاربر  نشدة و نيت ابراز )دانش نهان( ديدآورپ
ميـزان همسـويي آنچـه     ا به كاربر واگذاشت تا خـود دربـارة  توان تشخيص نهايي ربط ر مي

  ).1383حري ( »تصميم بگيرددانسته،  ميبا آنچه خود را نيازمند آن  ،كرده  دريافت
شـود و   گرايانه است كه در سراسر ادبيات ربط بيان شده و مي اين رويكرد كاملاً ذهن
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و  ،ست بر نقش متخصصـان در تعريـف ربـط، داوري ربـط    ا  معناي پاياني  رسد به به نظر مي
  . هاي اطلاعاتي اتكاء بر نظام

اين است كه اگر كـاربر خـود بـراي تشـخيص      ،شود پرسشي كه در اين جا مطرح مي
چـه   ،شده و نيازش، به نظام و متخصصان اطلاعات نيازمنـد باشـد   ميان مدارك بازيابيربط 

 نظـام اطلاعـاتي   توان تصور كـرد كـه اگـر مخاطـبِ     راحتي مي توان به او داد؟ به پاسخي مي
هـاي   كـه كمتـر متكـي بـه تحليـل      ، نظـامي فرضـي   ادي با نيازها و شـرايط خـاص باشـند   افر

ممكـن اسـت خـود در    ص و داوري كـاربر متكـي اسـت،    تشـخي  كارشناسان است و تنها به
ايـن نكتـه    گونـه مـوارد تأكيـد بـر     شايد در اين. تأمين رضايت كاربر دچار مشكلاتي گردد

ضروري به نظر برسد كه همواره داوري ربط توسط كاربر و رضـايت كـاربر داراي مفهـوم    
كودكـان   ،عنـوان مثـال   بـه . انـد  هم وابسته بلكه دو مفهوم بوده كه كمابيش به ،يكسان نيستند

آيا خود كودك و رضايت اوسـت كـه ميـزان    . توانند در اين رابطه چالش برانگيز باشند مي
و يــا  ،اي از ملاحظــات امنيتــي، اخلاقــي اي پــاره كنــد؟ در هرجامعــه ربــط را مشــخص مــي

 گردد و اين به نوبـة  كاربران مي بندي سطح دسترسي اجتماعي وجود دارد كه منجر به طبقه
هـاي رويكـرد    ضعف ،ي ديگراز سو. شود ري و رضــايت آنان ميگي د سبب عدم نتيجهخو
تـر،   هاي تعـاملي  نظامكنندگان را به  هاست كه طراحان و مطالعه مدارانه مدت گرا و نظام عين

ي كه امكان بيشتري براي گـرفتن بـازخورد از كـاربران و در نتيجـه در حفـظ      هاي يعني نظام
گـرا   هايي بـا رويكـرد ذهـن    نظام. است  مند كرده ترند، علاقه موفق ملاحظات ذهني كاربران

ها علاوه بر محتواي مدرك به موقعيت  زيرا اين نظام ،طور مشخص مزاياي بيشتري دارند به
آنان  ،كنندگان منابع دارند كننده توجه دارند و تأكيدي كه بر استفاده ذهني و دانش استفاده

كـردن   هاي سنتي جز مشـخص  نظام). 1377حريري ( است  دههاي سنتي ممتاز كر را از نظام
پرسش، تعامل ديگري با كاربر ندارند و ماهيت تعاملي وپوياي بازيابي اطلاعات را نيز  أمنش

نظـر   هـا يكسـره صـرف    گونـه نظـام   توان از امتيازات اين اما از طرفي نمي ،كنند مشخص نمي
و تحليلي واحد و يكنواخت از آنهـا ميسـر   بوده پذيرتر  ها تفكيك ها در اين نظام متغير. كرد
  ). 1383 حريري( است

ظريـف ديگـري نيـز در داوري ربـط اشـاره       شده، فتاحي به نكتـة  علاوه بر موارد ذكر
  :دارد كه او بيان مي. كند مي

در برخي موارد تفكيك عوامل ناشي از نظام اطلاعاتي و فردي دشـوار اسـت، يعنـي    «
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  .)1383( »سازد ها را دشوار ميه عوامل، مرزبندي مطلق ميان آنروتأثير و تأثر اين دو گ

  ، ربط ذهنيربط عيني. 4
مانند  ،فوق شايد بهتر باشد مفهوم ربط را در اين رويكرد براي پاسخي مبنايي به مسئلة

گرايان بيان كرديم، با رويكردي فازي تفسـير   گرايان و عين در بيان مناقشات ذهنكه آنچه 
منظور از رويكرد فازي رويكردي اسـت كـه در آن مجبـور نباشـيم از ميـان       در اينجا. كنيم

اي از  عين و ذهن تنها اصالت را به يكي نسـبت دهـيم و بتـوانيم بـر حسـب مـورد مجموعـه       
به ايـن منظـور   . مهاي خود وارد نمايي عوامل را اعم از عيني و ذهني در محاسبات و طراحي

طح ربط عينـي و ربـط ذهنـي مـورد ملاحظـه قـرار       خود ربط را در دو س ،گردد پيشنهاد مي
فارغ از زبـان و   ،توان ربط عيني را ربطي خواند كه تمام افراد بشر ترتيب كه مي بدين. دهيم

توان  مي ،در مقابل. كند، بر آن توافق دارند هايي كه دنياي ذهن افراد را متفاوت مي ويژگي
 بود و منشاء  اصل دخالت ذهن خواهدربط ذهني را به ربطي نسبت داد كه در هر مقياسي ح

هـاي   بنـدي ايـن اسـت كـه ويژگـي      كاربردي ايـن تقسـيم   نتيجة. گردد فاوت ميان افراد ميت
هـا بـر    شود و همچنين نظـام  ها مبتني بر ربط عيني بازشناخته مي الزامي و مشترك انواع نظام

  . شوند مياساس جامعة كاربران و نيازهاي ويژة آنان مبتني بر ربط ذهني طراحي 
و مليت بر وجود ربـط   ،باور دارد كه همگان وراي زمان، مكان، فرهنگ ساراسويك

، همچـون درك  راحتـي  اتفاق نظر داشته، درك يكساني از آن دارند و اين نوع ربـط را بـه  
  كند كه، او بيان مي. پذيرند مي شناسانه ها در مرتبة هستي پديده

 ربط همواره نوعي نسبت را. كنيم درك ميبودن را  صورت شهودي واجد رابطه ما به«
  ).103 ،1389( »دربردارد -چه تلويحاً ،باشد  چه صريحاً بيان شده -

عنـوان   به آنچه ما به ،به تعبير ساراسويك شهودي از مفهوم ربط شايد اين نوع درك،
اگرچه اين تعريف كلي گوياي چگونگي و ميـزان  . نزديك باشد ،ربط عيني در نظر داريم

تـوان از آن   مـي  ،آيـد  گونـه كـه در پـي مـي     همـان  ،اما در تعريـف ربـط عينـي    ،ربط نيست
اخـوتي  ( اسـت   تر نيز گوشزد شده چه پيش اهميت ربط عيني و ذهني اگر. برداري كرد بهره

رويكـرد نظـام بـاقي     لبـاً در مرحلـة  ، امـا غا )1383فتاحي ؛ 1383؛ داورپناه و رمضاني 1383
عنــوان مفهــومي مســتقل و قابــل تحليــل در ســطح   تواننــد بــه كــه مــي درحــالي ،انــد مانــده
ر فتـاحي در بيـان ربـط عينـي ب ـ    . رساني مورد توجه قرار گيرند شناسانه در علم اطلاع پديدار
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دليل تمركـز   بهدر واقع ربط عيني را ). 1383( ورزد كيد ميوابستگي آن به نظام اطلاعاتي تأ
، ترتيـب  بدين. اند گرا نيز دانسته بر ربط ميان پرسش و مدارك نظام، ربط سيستمي يا سيستم

شايد اگر بتوانيم مفهوم ربط عينـي را  . گيرد مقابل ربط ذهني قرار مي ربط سيستمي در نقطة
بـا  تنهـا   نـه  ،ها مشـترك اسـت نسـبت دهـيم     كارهاي شناختي و ذهني كه ميان انسان و به ساز

ايـم و   بود، براي آن توضيحي شناختي فراهم كـرده   تعريف ربط سيستمي هماهنگ خواهيم
دسـت   بنـدي ربـط بـه    شـد، مبنـائي بـراي تقسـيم      گونه كه در بخش بعـد ذكـر خواهـد    همان
  .ايم آورده

  اي به مبحث ربط رويكرد چهريزه. 5
بر تـأثير  رت كـا ضمن تأكيد بر لزوم شناسائي عواملي كه بر قضاو فتاحي ،پيش از اين

بـه بيـان    شوند، براي سـنجش ربـط   فرد ديگر ميگذارند و موجب تفاوت از يك فرد به  مي
فوريــت نيــاز، : ايــن عوامــل از ديــدگاه او عبارتنــد از. پــردازد تعــدادي از عوامــل مــؤثر مــي

عنوان  عواملي را نيز به ،همچنينوي . و دانش پيشين او ،ها و ملاحظات فردي كاربر اولويت
: نسبت عيني دانست كه عبارتنـد از   ها را بهتوان آن كند كه مي عوامل مربوط به نظام بيان مي

مشـي و   شده، پوشش زماني منـابع، خـط   محتوا و پوشش اطلاعات، نوع و سطح منابع ذخيره
). 1383( گيري از كـاربر  و قابليت نظام در بازخورد ،كيفيت سازماندهي و بازيابي اطلاعات

اي از عوامـل آشـكار و    اين راهبرد براي تعمق بيشتر نسبت به طيف گسترده ،درس به نظر مي
شناسـانه   عنـوان راهبـردي هسـتي    دارد، بـه  گونه كه خود نيز اذعان مـي  آن ،نهان مؤثر بر ربط

جسـتاري مـنظم و منسـجم پيرامـون      ،همـين روش   بـه  ،گـردد  لذا پيشنهاد مـي . تر باشد موفق
ايـن   شـايد بتـوان از ملاحظـة   . انجـام گيـرد  عينـي و ذهنـي   عوامل مؤثر بر ربط در دو سطح 

تـوان   دست يافت كه ميبنيادين در آنها شده ميان اين دو سطح به عناصري  بندي عوامل رده
مجموعه عناصري هسـتند   ،هاي عيني چهريزه ،در اين ميان. نام چهريزه را بر آن عناصر نهاد

. اكات نظام ادراك بشر، اتفاق نظر دارنـد كارگيري اشتر هواسطه ب به ،كه همگان بر روي آن
زيرا تمـام افـراد   . نام عليت دست يافت اي به هاي عيني شايد بتوان به چهريزه از ميان چهريزه

افـراد  . اصل عليت يـك چهريـزة عينـي اسـت     ،بنابراين. بر روي نظام عليت اتفاق نظر دارند
هاي ذهني را ايجاد  ملي كه تفاوتطور خلاصه هر عا و يا زبان و به ،فارغ از هر نژاد، مذهب

به اصل وجود علت براي هر پديده بـاور دارنـد و اخـتلاف نظرشـان بـر روي نـوع        ،كند مي
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  .هاست عليت يا معلوليت پديده
تمـام افـراد بشـر بـر     . عنصر زمـان اسـت   ،توان پيشنهاد كرد ديگر كه مي ةيك چهريز

 كـه  بيني كـرد  توان پيش همين ترتيب مي  به. روي اصل تقدم و تأخر زماني اتفاق نظر دارند
آمده تحت مجموعه عناصر مشترك ادراكي ربط عيني   دست هاي به اي از چهريزه مجموعه

  .را تشكيل دهند
تمـام   ،در واقـع . العـاده زيـادي باشـد    هـاي فـوق   توانـد داراي چهريـزه   ربط ذهنـي مـي  

. وابسـته بـه آن هسـتند    ،جهان فرد را در هر زمان شـكل دهنـد   توانند زيست عناصري كه مي
تجربيـات فـردي از   و عناصري چون زبان، فرهنگ، مليـت، وضـعيت جغرافيـايي، ژنتيـك،     

توان انتظار داشت كه تمام ايـن عوامـل شناسـايي     طبيعي است كه نمي. هاي آن هستند نمونه
تواند در  دهد كه مي دست مي اما حداقل اين تفكيك، نوعي تعريف طبيعي از ربط به ،شوند
توانند  مي ،عواملي كه برشمرده شدند. گذار باشد ها بسيار تأثير داوري و طراحي نظام مبحث

بايـد  «. هـاي ربـط ذهنـي قلمـداد گردنـد      هاي جامع بعدي چهريزه در صورت تأييد پژوهش
هـاي   توانـد در طراحـي نظـام    توجه داشت كه شناسائي و تحليل عوامل مـرتبط بـا ربـط مـي    

شـود، مفيـد و مـؤثر     تر منتهي مـي  فنوني كه به بازيابي مرتبط كردن عناصر و بازيابي و لحاظ
ما به نوعي كنترل اين عوامل بسـيار متعـدد ذهنـي نيـاز      ،بنابراين). 1383 فتاحي( »واقع شود

شـده و در طراحـي    شناسـائي  ،ولو ذهنـي  ،ها توان فرض كرد كه اگر اين چهريزه مي. داريم
همـين امـر سـبب    . داشـت   حـداكثري خواهنـد   ها عملكـردي  ها لحاظ گردند، اين نظام نظام
بـه بررسـي معيارهـاي قضـاوت ربـط در فضـاي       د زمـاني كـه داورپنـاه و رمضـاني     گـرد  مي

 نـي و عينـي سـنجش ربـط را در جامعـة     هـاي ذه  پردازنـد، شناسـائي معيـار    الكترونيكي مـي 
و  توان تقسيم آنها به عوامـل طـولي   مي). 1385( پژوهشي خود مورد توجه جدي قرار دهند

دسـته   معنا كه آن ، بديندر نظر گرفتعنوان يك پيشنهاد براي كنترل اين تنوع  بهعرضي را 
انـد، عوامـل طـولي، و عوامـل      گرفتـه كه در طول زمان شكل  عوامل مؤثر بر داوري ربط را

تواند يـك   زمان مي ،در اين صورت. ثر بر داوري در زمان حال را عوامل عرضي دانستمؤ
  .ي وضعيت ذهني فرد باشدعامل اصلي در بررس

شـده   هاي عيني و ذهني در ربط مدارك بازيـابي  رسد بتوان با تبيين چهريزه به نظر مي
 طـور قطـع،   بـه . ه بهبود عملكرد نظام پرداخـت توسط نظام اطلاعاتي و پرسش، گام به گام ب

فـراوان بهـره   تـر،   ها از اين ديدگاه روشن نوميتاكسو واسطة هاي دانش به سازماندهي پايگاه
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بلكـه  كنـد،   تنها در مرحلة داوري حفظ مي ربط جايگاه خود را نه ،ترتيب بدين. برد  خواهند
سـازي اطلاعـات تـا تحليـل      طراحي و ذخيره هاي اطلاعاتي از مرحلة نظامقلمرو خود را در 

هـاي   كه فنـاوري است در حالي و اين  ،يافت  خواهد شده باز نظام و داوري مدارك بازيابي
  . داد  لاعاتي ما را در اين روش آميخته ياري خواهنداط

  گرائي فناوري اطلاعات و ذهن. 6
اي ميان عينيت و ذهنيت و يا حداقل برداشـتن   يعني در نقطه ،هاي آميخته نياز به روش

هاسـت كـه در دنيـاي     مـدت  ،هائي كه مجالي براي حضور و دخالت ذهن فـراهم آورد  گام
سازي  عنوان نوعي نمايه را به 1طور مثال فولكسونومي به. است  فناوري اطلاعات مشهود بوده

 يـك روش حـدود زيـادي    تـوان تـا   مـي  -شـود  بندي دانسته مي طراز رده كه گاه حتي هم -
يعنـي از كـاربر    2گرايانه در نظر گرفت كه توسط كاربران و با رويكرد از پايين به بالا ذهني

  . است  به نظام، پديد آمده
هـاي   شـود كـه طـي آن فرمـت     فولكسونومي بـه رونـدي اطـلاق مـي     خلاصه،طور  به«

هـاي   و تصـوير در قالـب كليـدواژه    ،مختلف اطلاعـاتي در وب اعـم از مـتن، داده، صـوت    
هـا كـه در    ايـن كليـدواژه  . گردنـد  گـذاري مـي   معمولي و توسـط كـاربران عـادي برچسـب    

بي و جستجوي منـابع دانـش،   امكان بازيا ،شود گفته مي 3اصطلاح فولكسونومي به آنها تگ
فولكسـونومي بـا   . كننـد  كاربران فراهم مـي  ي همةاطلاعات مختلف و پيوندهاي وبي را برا

 Social Bookmarking، Collaborative tagging،Socialاستفاده از مفاهيم جديـدي همچـون  

Software  ماننـد  2موسـوم بـه وب    هاي جديد نسل نوين و پويـاي وب  ريو با كمك فناو ،
RSS، AJAX وTagging  بندي محتواي وب محسـوب   حلي جديد براي ساماندهي و رده راه
  ).1386نوروزي و همكاران ( »شود مي

ايـن نظـام در برابـر    . اسـت    هاي اطلاعاتي ميسر گرديـده  مدد فناوري  اين پديده تنها به
كـه مبتنـي بـر    ايرادات اين نظـام را  . شده مطرح است كارگيري زبان كنترل هو ب تاكسونومي 

ــرل واژگــان اســت   ــرادف «عــدم كنت ــرل مت ــادر عــدم كنت ــه تعريــف روابــط   هــا، ق ــودن ب نب
در ازاي آن . انــد شـمرده  بـر ) 1388 مردانـي ( »مراتبـي، و كمبـود جامعيـت و مانعيـت     سلسـله 

                                                                                                                                
1. Folksonomy 
2. Bottom-Up 
3. Tag 
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. انـد  اي كـاربران دانسـته  گرا و مبتني بر نيازه ـ عنوان مزيت، اين روش را مشاركتي و مردم به
يافتن به روشي ميانـه   پيشروي متخصصان از تاكسونومي به فولكسونومي و دست شايد نقطة
اساس نياز به رويكـردي فـازي ميـان دو قطـب عـين و       بر گيري از مزاياي هر دو، براي بهره

  .ها باشد ذهن در طراحي نظام

  هاي فناوري مجال. 7
مـدار نيـز    مـدار و رويكـرد ذهنـي را رويكـرد كـاربر      رويكـرد عينـي را رويكـرد نظـام    

كاربرمـدار  بينـد و رهيافـت    رهيافت سيستمي، ربط را مفهومي عيني و ايسـتا مـي  «. اند ناميده
فرد دانسته كه مسـتلزم حضـور سـاختارهاي ادراكـي      ذهني منحصربه اداركي، ربط را تجربة

ربـط را در سـاحت و    ،گويا بشـر در رويكـرد سيسـتمي   ). 1383اني داورپناه و رمض( »است
اسـت و در فضـاي     هـاي خـود بـه نظـاره نشسـته      انعطـاف نظـام   حدود و كـم وسع امكانات م

 ،تواند كند كه ماشين مي هاي غيرهوشمند به سطحي از ربط اكتفا مي هاي سيستم محدوديت
ديـد از سـوي ذهـن بسـيار سـيال يـك موجـود         اما در ربط كاربرمدار زاوية. باشدگو  پاسخ

گـرا و   ها را بـا رويكـرد عـين    ويژگي نظام بار ديگر  بجاست يك. هوشمند يعني انسان است
هـاي مختلـف دو رويكـرد را     جدول زير امكان مقايسـه ميـان ويژگـي   . گرا مرور كنيم ذهن

  :كند فراهم مي

 هاي اطلاعاتي بر اساس مقايسة حريري مقايسه ميان رويكردهاي عيني و ذهني در نظام. 1جدول 
)1381(  

 »رويكرد عيني« »رويكرد ذهني«

بر توجه به محتواي مدرك، موقعيت دانش علاوه
 است كننده مورد توجه استفاده

مدرك و عدمتوجه به محتواي موضوعي
 كننده گرفتن موقعيت دانش استفاده در نظر

 ،دنباش ربط موضوعي داشتههم بايدشده،مدارك بازيابي
 باشند هم منطبق

شده تنها بايد ربطمدرك بازيابي
 .موضوعي داشته باشد

 هاي بازيابي اطلاعاتتأكيد عمده بر نظام .هاكنندگان در نظامتأكيد بر استفاده

 اهميت ربط موضوعي ...پذيري، كيفيت منابع و بودن، دسترساهميت روزآمد
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كننـده قضـاوت    كه توسط استفاده وجود رابطه ميان مدرك و درخواست، در صورتي
كننـده،   جـز اسـتفاده  صورت قضـاوت افـرادي ب  ن رابطه، در گيرد و همي شود، انطباق نام مي

  ).1381 درحريري Lancaster 1979( شود ربط خوانده مي
، آنچه متعلق بـه   ميان اين دو گونه نظام دري به تلاش نداريم تا دريابيم كه چندان نياز

توان تصـور كـرد كـه اگـر مـورتيمر       مي. رسد تر به نظر مي است، بسيار كاملرويكرد ذهني 
توانستند مانند ما نگاهي به ايـن جـدول    هاي اطلاعاتي مي پيشروان طراحي نظام تاب و ساير

پرسش اين است كه چه . زدند گرا مي بيندازند، بدون درنگ دست به انتخاب رويكرد ذهن
تـوانيم ريشـة آن را    گرا رهنمون كرد؟ آيا مـي  هاي سنتي عين چيزي آنان را به طراحي نظام

جستجو براي يـافتن مبـاني    به تأييد ساراسويك. البته كه نهدر مباحث نظري جستجو كنيم؟ 
 Saracevic( اسـت   هـا بـوده   هاي اطلاعـاتي بسيار متأخر بر طراحي اين نظام نظري براي نظام

تنهـا پاسـخي كـه    . دانـد  نبـودن ايـن رونـد مـي     او اين مسئـله را يكي از دلايل ايدئال). 2006
هـاي   هـاي اطلاعـاتي در رويكـرد    باشد، اين نكته است كه طراحان نظـام  كننده تواند قانع مي
هاي معاصـر خـود و    وابسته به فناوري ،مباني نظري باشند روِ ود پيش و بيش از آنكه دنبالهخ

هنگـامي  . دهند ها پيش روي آنان قرار مي هايي هستند كه اين فناوري امكانات و محدوديت
كننـد،   وي پيشرفته را براي كاربران خود فـراهم مـي  كه موتورهاي جستجو امكانات جستج

  گرايـي در پـيش   سـوي ذهـن   گرايـي بـه   در واقع رويكردي كاربرمدارانه و در جهتي از عين
  .اند گرفته

  استنباط. 8
  بندي ربط به دو نوع ربط عينـي   يعني تقسيم ،شده در مقاله پيشنهاد ارائه ،رسد به نظر مي

جاي آنكـه رويكـرد    ، بهگيري آن با روش فازي و تعاملي كار هو ربط ذهني و تحليل و ب
گرايـي   گرايـي و عـين   نظام اطلاعاتي را يكپارچه بر اساس تنها يكي از دو گرايش ذهن

. ثر باشـد هـاي اطلاعـاتي مـؤ    ربـط و طراحـي نظـام   توانـد در داوري   تعريف كنـيم، مـي  
افراطي به يكـي از   توان ادراك آدمي را با ديدگاهي گونه كه نمي ترتيب كه همان بدين

هـا در   بلكه تعامل ميان اين دو ما را بـه درك پديـده   ،دو قطب عين و ذهن واگذار كرد
ضـرورتي   .سـازد  سـازي رهنمـون مـي    ، و انتزاعـي شناسانه شناسانه، معرفت سه رده هستي

هـاي اطلاعـاتي و داوري ربـط اكتفـا      ندارد تنها به يكي از دو ديدگاه در طراحـي نظـام  
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تعريف ربط بـه دو صـورت ربـط عينـي و ربـط ذهنـي و بازشناسـي         ،منظور بدين. كنيم
تـر   هاي متعادل ها در ايجاد نظام تواند راهنماي طراحان اين نظام يك مي هاي هر چهريزه
بنـدي نـوعي    تقسيم ربط به دو نوع ربط ذهني و ربط عيني نخستين لايه از تقسـيم . باشد

 .ياد كرد 1اي هريزهتوان از آن با عنوان ربط چ ربط است كه مي

 داراي  ،كه در متـون معاصـر ربـط مطـرح اسـت      آنچنان ،صرف اتكاء به رضايت كاربر
هـاي   ايراداتي است كه در طول زمان و در شرايطي كه امكاني بـراي تحليـل ايـن نظـام    

توان رضايت و داوري كـاربر را   مي. يافت  بهتر نمود خواهد ،صرفاً ذهني به وجود بيايد
امـا پـاي سـاير اركـان      ،تـرين فاكتورهـاي موفقيـت ربـط در نظـر گرفـت       عنوان مهـم  به

در اين . همچنان در ميان نگاهداشت ،هاي اطلاعاتي چون متخصصان را در داوري نظام
توان از نظر دور داشت كه همواره ميان داوري ربط توسـط كـاربر و رضـايت     ميان نمي

 .پوشاني كامل وجود ندارد او هم

 هاي اطلاعاتي و ذخيره وبازيابي اطلاعات بيش از آنكه تـابع   ظامرويكردها در طراحي ن
ها  ها و امكاناتي هستند كه اين فناوري تابعي از فناوري ،شده باشند  مباحث نظري مطرح

چــون  2عــلاوه بــر رونــدهائي ،عبــارتي ديگــر بــه. دهنــد پــيش رويِ طراحــان قــرار مــي
هـاي اطلاعـاتي را    تـوان فنـاوري   يمداري، م گرا و نيز كاربر هاي ذهن شدن فلسفه مطرح

شـمار   گيري متون مرتبط، بـه  عنوان ضلع سوم عوامل كليدي در اين تحولات و شكل به
هايي كـه امكانـات گـرايش بـه كـاربران و رويكـرد ذهنـي را بـه نسـبت           آورد؛ فناوري

 .اند گذشته فراهم كرده و يا بهبود بخشيده

  منابع فهرست . 9
. هـا و ادبيـات موجـود    مـروري بـر نظريـه   : هـاي بازيـابي اطلاعـات    ربـط در نظـام  مفهوم . 1383. اخوتي، مريم
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Abstract:     Objective: The scope of debates between philosophers on 
objectivism and subjectivism relates to relevance which is fundamental 
issue of designing and evaluation of information systems. Our 
understanding of the topic relevance would not be complete without 
understanding these basic debates. The article reviewing both viewpoints 
tries to sum up them somehow acceptable and useful to information 
systems and with critical approach analyses subjective paradigm 
dominant in relevance literature. Methodology: The present study is 
based on the descriptive-analysis methodology using the library sources. 

 Findings: Necessity of more moderate and realistic viewpoints 
which recognize the role of experts and systems in addition to users in 
the literature of relevance. Also introducing the “Facet Relevance”, it 
has been proposed objectivism and subjectivism be recognized not only 
to design information systems but also to defining relevance. The effects 
of technology on the approaches of information system design free from 
theoretical viewpoints were investigated too. 

Keywords:    Facet Relevance; Objective and Subjective Relevance; 
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